
 پدرم هرگز تسلیم نشد. همیشه 
به راه‌حل‌ها فکر می‌کرد و به 
توانمندی‌هایش ایمان داشت. پدرم 
کارآفرینی را برای خودش نمی‌خواست، 
بلکه آن را نوعی فراهم‌آوردن فرصت 
برای دیگران می‌دانست

مجیـــد عمیـــق

کـــارآفــــرینـــی

هسـتم.  پوشـاک  کارآفریـن  یـک  مـن 
کسـب‌وکار کوچکـی دارم. در ایـن راه پـدرم 
الگوی من بود. او الهام‌بخش من شد تا 
بـر شکسـت‌ها و ناهمواری‌های سـر راهم 
غلبه کنم و هرگز تسلیم نشوم. پدرم یک 

قهرمان بود.
از زمانـی کـه کودکـی بیـش نبـودم، شـاهد 
تلاش‌های پدرم بودم. او از هیچ‌چیز، چیزی 
جدید ابداع می‌کرد. دفترش در برجی چند 
ده طبقه قرار نداشـت، یک اتاقك کوچک 
بـود پـر از ابـزار و ادوات و قطعه‌های چوب. 
آن مکان برای من یک فضای جادویی بود؛ 

جایی که ایده‌ها جان می‌گرفتند.
پـدرم در خانـواده‌ای فقیـر بـه دنیـا آمـد. 
درس و مدرسـه را دوسـت داشـت، امـا 
خانـواده توانایـی مالـی نداشـت تـا پـدرم 
بـه تحصیلاتـش ادامـه دهـد. بنابرایـن در 
شانزده‌سالگی از ادامۀتحصیل باز ماند و 
بـرای کمـک مالـی بـه خانواده شـروع به کار 
کرد. پدرم نمی‌خواست شاهد فقر و رنج و 
گرسنگی خانواده باشد. هرچند پدربزرگم 
شـغل خوبـی داشـت، امـا حقوقـش بـرای 
سیرکردن شکم خانواده‌ای پنج‌نفره کافی 

نبود.

دل‌نـوشتــۀ
»کاتـریـــن زنـگ«
پدرم یک کارآفرین خستگی‌ناپذیر بود
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 پـدرم بـرای کارکـردن راهـی شـهری بزرگ شـد تا درآمد بیشـتری 
بـه دسـت آورد. از آنجـا کـه تحصیلات خوبـی نداشـت، خیاطـی 
تنهـا شـغلی بـود کـه در آن مشـغول بـه کار شـد. مـدت چهـار 
سـال، هر روز به مدت چهارده سـاعت کار می‌کرد. برای کسـب 
در آمـد بیشـتر و مستقل‌شـدن چندیـن بـار تلاش کـرد کارگاه 
پوشـاک خـودش را راه‌انـدازی کنـد، امـا شیوۀسـنتی ایـن کار، 
کـه سـالیان سـال بـه آن عادت کـرده بود، نداشـتن تحصیلات 
کافـی و دوربـودن از فناوری‌هـای نویـن در ایـن حرفـه، مانـع از 
رونق‌گرفتـن کسـب‌وکارش می‌شـد و او دوبـاره به‌عنوان کارگر 

سـاده در کسـب‌وکاری جدید مشغول به کار می‌شد. 
در اینجـا بـود کـه فرصـت پیـدا کـرد بـا تجـارت بین‌المللـی آشـنا 
شـود. ایـن شـد کـه تصمیـم گرفت شـرکت بازرگانـی خودش را 
راه بیندازد. پدرم به همۀاعضای خانواده قول داد این آخرین 
تلاشش خواهد بود، چرا که چهل سال داشت و می‌دانست 
کـه خانـواده دیگـر تحمل بحران مالی را ندارد. من با پوسـت و 
گوشـت خـود می‌توانسـتم لمـس کنـم کـه همۀتلاشـش ایـن 
بـود کـه در کسـب‌وکارش موفـق شـود و زندگی بهتـری برای ما 

فراهم کند.
 هـر چنـد در شـیوۀمدیریت کارگاه تجربه داشـت، اما مدیریت 
یـک شـرکت کاملاً متفـاوت بـود. پـدرم قبلاً در هیـچ شـرکتی 
سـابقۀکار نداشـت و در مـورد اسـتخدام افـراد تحصیل‌کـرده و 
همین‌طور فرایند نوع پرسش‌ها و مصاحبه‌ها برای جذب نیروی 
انسـانی، هیچ‌ شـناختی نداشت. به‌علاوه، زبان انگلیسی هم 
نمی‌دانست و این ضعف و چالش بزرگی در تجارت بین‌المللی 
محسوب می‌شود. با این حال، بر اساس تجربه‌های شخصی، 
موفـق شـد افـرادی را اسـتخدام کنـد. امـا در ابتـدا، ماننـد هـر 
كارآفریـن )اسـتارتاپ( دیگـر، شـرایط کسـب‌وکار خیلـی خـوب 
پیـش نرفـت. اسـتخدام کارمنـدان غیرحرفـه‌ای و ناتـوان کـه 
در مسـیر راهـش سـنگ‌اندازی می‌کردنـد و یـا مشـتریانش را از 
چنگش درمی‌آوردند، از یک سو، و ناآشنایی با زبان انگلیسی 
از سـوی دیگر، به کسـادی کار در دو سـال اول منجر شـد. اما او 
بـا درس‌گرفتـن از شکسـت‌های قبلـی موفـق شـد در انتخـاب 

کارمندان دقت بیشتری کند. 
همۀایـن ناکامی‌ها سـبب شـدند کسـب‌وکارش دوبـاره رونق 
بگیـرد. پـدرم هرگـز تسـلیم نشـد. همیشـه بـه راه‌حل‌هـا فکـر 
می‌کـرد و بـه توانمندی‌هایـش ایمـان داشـت. پـدرم کارآفرینی 
را بـرای خـودش نمی‌خواسـت، بلکـه آن را نوعـی فراهـم‌آوردن 

فرصت برای دیگران می‌دانست. وقتی به پدرم نگاه می‌کنم، 
 یـک فـرد موفـق نمی‌دانم، بلکه الگویـی می‌دانم که 

ً
او را صرفـا

بـه مـن یـاد داد رؤیاهایـم را دنبال کنم. پدر من با شـور و شـوق 
فراوان و پشتکار ایده‌هایش را به واقعیت تبدیل می‌کرد.

 او بـه مـن یـاد داد موفقیـت در کار بسـیار سـخت بـه دسـت 
می‌آیـد و پایـداری و باورکـردن خـود و ایسـتادن روی پـا، پـس از 
 ناممکن 

ً
زمین‌خوردن، و ادامه‌دادن کار، حتی وقتی که تقریبا

اسـت، می‌تواندمـرا پيـروز كنـد. پـدرم دیـدگاه مـرا بـه جهـان 
پیرامونـم شـکل داد و الهام‌بخـش من شـد. او بـه من یاد داد 
 تولید محصول یا داشـتن ایده نیسـت، بلکه 

ً
کارآفرینـی صرفـا

باورداشـتن خود اسـت؛ وقتی که دیگران شک دارند.
پـدرم هرگـز در برابـر ناملایمـات تسـلیم نمی‌شـد. او در برابـر 
همۀدشـوارهای مسـیر راهش لبخند می‌زد. آستین‌هایش را 
بـالا مـی‌زد و دوبـاره شـروع می‌کرد. او فقط یـک تاجر نبود، بلکه 
یـک رؤیاپـرداز بـود و بـه مـن آموخت کـه برای رسـیدن به جایی 
کـه می‌خواهیـم بـه آن برسـیم، باید تلاش کنم. من پیشـۀاو را 
تحسـین می‌کنـم. او بـه جوان‌هـا می‌گفـت موفقیـت فقـط در 
داشـتن پـول نیسـت، بلکـه در ایـن اسـت کـه زمیـن بخـوری و 

باز بلند شوی. 
سـال بعد، وقتی مردم از موفقیت‌های بزرگ شهرشـان حرف 
می‌زدند، نام پدرم را بر زبان می‌آوردند؛ مردی که از هیچ شـروع 

کرد و همه‌چیز را با عشق و پشتکار ساخت.
 منبع
https://www.linkedin.com/pulse/story-my-dad-who-
one-great-entrepreneurs-i-admire-katherine-zeng

موفقیت فقط در 
داشتن پول نیست، 

بلکه در این است که 
زمین بخوری و باز 

بلند شوی
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